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 چکیده

مسلمانان بر همه دشمنان خدا از ضروریات دین اسلام و از مطابق وعده الهی در قرآن کریم، اصل عزت و اقتدار 

شود، خداوند متعال این وعده را در آیات متعدد قرآنی به پیامبر اسلام، صحابه کرام و های مسلمانان شمرده میویژگی

فای راشدین و سایر مسلمانان داده است، عزت و اقتدار موعود عملا در تاریخ مبارزات پیامبر صلی الله علیه و سلم، خل

های اخیر وضعیت مسلمانان یکباره دگرگون شد و در نتیجه همه مسلمانان صدر اسلام موجود و مشهود بود. اما در سده

های ذلت، خواری و زبونی سقوط کردند، این گاههای کرامت، اعتزاز و اقتدار سیاسی، تمدنی و علمی به پرتآن از قله

شمار قرآن کریم بارها وعده نصرت و عزت را برای آنان داده است، هرچند در در حالیست که خداوند در آیات بی

شود؛ اما در حقیقت چنین نیست. به منظور حل چالش مذکور بادی الامر میان این وعده و عمل خداوند تنافی دیده می

 نان، مورد بررسی قرار دادهر آهای مفسرین را پیرامون آیات وعده عزت به مسلمانان و نفی سبیل کفار بنویسنده دیدگاه

و آن را با وضعیت اسفبار کنونی مسلمانان مورد مقایسه قرار داده است. در نتیجه برایند آن را این گونه دریافته است: 

اصل اعطای عزت و حفظ اقتدار و قاعده نفی سبیل، زمانی عملی است که مسلمانان از ایمان راسخ، عمل صالح، جهاد 

نش روز دنیا برخوردار باشند، تا عزت و عظمت از دست رفته خود را مجددا احیاء نمایند، در غیر این مسلحانه و علم و دا

باشد و سزاواز عملی شدن وعده عزت و نصرت الهی ذلت، خواری، حقارت و مظلومیت همواره دامنگیر شان می

 نخواهند بود.

 .   نرآ، آیات قمفسرین کرام، ذلتسبیل،  اصل عزت، نفی ها:کلید واژه
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 مقدمه

 ت و غلبهاست، عز های غیر مسلمان، یکی از اصول مسجل در قرآن کریمها و امتعزت، قوت و اقتدار مسلمانان بر همه ملت

و  همیشه عزت و آیندگاه کافران و منافقان در دنیا و آخرت بر آنان غالب نمیمسلمانان بر دیگران به این معناست که هیچ

ت که چرا لی این اسرسش اصبا ایقان و ایمان به اصل قرآنی مذکور؛ اما پ استیلاء از آن خداوند، فرستادة او و اهل اسلام است.

رار قدین دیگر یهای بملتاعم از یهود و نصاری و سایر جهان کفار و مورد ظلم و ستم وب در شرایط کنونی مسلمانان مغل

اده دمنافقین  وکفار  دارند؟ با آنکه خداوند متعال در موارد متعدد قرآن کریم وعدة نصرت، عزت و استیلای مسلمانان را بر

ی سبیل زت و نفعم را درباره مفهوم و مصداق آیات های مفسران قرآن کریاست، در مقاله حاضر تلاش شده است تا دیدگاه

تفسیر  رسد علماییبه نظر مپاسخ درست پرسش مذکور برسیم. دریافت به ها آن مورد بررسی قرار دهیم تا از لابلای نظریات

ز آنان ا هعدد که توان به این نظریات اشاره کراز آن جمله میهای متفاوت هستند. دراین خصوص دارای توجیهات و تحلیل

جه روز بلکه متو شود؛نظامی مسلمانان نمیداشتن ادوات سیاسی و  هایعود مربوط به روزگار دنیا، گرایشمعتقدند عزت مو

وردار برخعالم  پرودگار بوده و از جایگاه خاصی نزد اشند و مسلمانان عزتمندبجا خوار و ذلیل میقیامت است که همه کفار آن

هاد و جتداوم  وو برخی دیگر باورمندند که اعطای عزت مورد نظر مشروط به داشتن ایمان راسخ، عمل صالح . خواهند بود

 وخار، ذلت زت و افتدر صورت فقدان یکی از صفات نامبرده، به جای کسب ع است،خدا  در برابر دشمنانمبارزه قوی مسلمانان 

 خواری نصیب مسلمانان خواهد بود.

 روش تحقیق

آثار  ا درر کرام مبانی علمی آیات عزت و نفی سبیل از منظر مفسرینحلیلی، ت -قاله حاضر با استفاده از روش توصیفیدر تهیه م

 .مورد بررسی قرار گرفته دانشمندان و علمای تفسیر

 شناسیمفهوم

شیا با انمودن  شبارت است از: سنجدر اصطلاح عحک و مقیاس است. معیار با جمع معاییر در لغت به معنای مِ: معیار .1

 (1583 ،2ق، ج1429)مختار، ..و .های مشخص اقتصادی، سیاسی، اخلاقی مقیاس

سی باشد ا کردن حشود، خواه این بناصل با جمع اصول در لغت به معنای چیزی است که چیز دیگری بر آن بنا می :اصل .2

( به معنای قاعده و 3، ( به معنای راحج2دلیل، ( به معنای 1. اصل در عرف علماء به چهار مفهوم آتی آمده است: و خواه عقلی

 است.مراد  آن ، معنای سومدر بحث حاضر (10تا، ص)زیدان، بی عنای استصحاب.( به م4

چنانچه در  (563ق، ص1412)راغب اصفهانی،کلمه عزت از )أرض عزاز( به معنای زمین سخت، گرفته شده است.:عزّت .3

یعنی این کار )آفرینش دوباره انسان(  [17. فاطر،  20{ ]ابراهیم،وَماَ ذَلِکَ عَلىَ اللَّهِ بِعَزِیزٍ}قرآن کریم به همین معنا آمده است: 

کسی است که نیرومند، سربلند و  شود. عزیزعزّت حالتی است که مانع مغلوب شدن انسان میبر خداوند سخت و دشوار نیست. 

شود و هیچ چیز بر او یکی از اسماء خداوند متعال بوده و به معنای ذات توانایی است که مغلوب نمی« عزیز»پیروز باشد. و کلمه 

و ( 88و  78، 51، 30.)یوسف، نیز بودعلیه السلام لقب پادشاه مصر در زمان حضرت یوسف « عزیز»لفظ  1ممتنع نیست.

 ( 49)الدخان، آمده است. یز به معنای شخص عزتمند و باآبروعز همچنان

ن فارس، ؛ اب60، ص9جتا، بی)زبیدی، به معنای پایه و اساس چیزی است. به اتفاق اهل لغت قواعد قاعده با جمعقاعده:  .4

تهداب  اشد، مانندتواند مادی بیبه معنای اساس و زیر بنای یک شی، هم م قابد تذکر است که قاعده  ؛ (109ص، 5جم، 1979

ست ا قضیه کلی» فقهاء ح. قاعده در اصطلااصولی ، قواعدیمثل قواعد فقه ،تواند معنوی باشدها و منازل مسکونی و هم میخانه

 (10ش، ص1392؛ نذیر، 171ق، ص1403جرجانی، )«.که شامل تمام جزئیات خود باشد

باشد، میو تسلط دور کردن، اخراج و تبعید است و سبیل در لغت به معنای راه به معنای در لغت نفی : نفی سبیل .5

                                                           
 بار در قرآن کریم است.  85بیشتر از   کلمه عزیز یا العزیز به معنای یکی از اسماء و صفات خداوند متعال - 1
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 جا منظور از نفی سبیل، منع استیلاء یا دفع غلبه کفار بر مسلمانان است. دراین
 عبارتند از:در مقاله حاضر آیات مورد بحث 

 منافقین و کفار بر مومنان()استیلاء( سوره نساء )نفی سبیل  141 آیت

 (است مومنان ، پیامبر وسوره منافقون )عزت از آن خدا  8 آیت

 (است از آن خداعزت سوره نساء ) 139 آیت

 سوره نساء  141 آیتتفسیر ترجمه و 

 جا با ترجمهصورت کامل این سوره نساء را به 141به منظور روشن شدن هرچه بیشتر اصل موضوع، آیات ما قبل و ما بعد آیت 

 م.دهینظریات مفسرین کرام را در خصوص مفهوم آن مورد بررسی قرار میکنیم، سپس آن نقل می

دُوا وقََدْ نَزَّلَ عَلَیْکُمْ فِی الْکِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آیاَتِ اللَّهِ یُکْفَرُ بِهاَ وَیُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُ}فرماید:خداوند متعال در سوره نساء می

الَّذِینَ یَتَرَبَّصُونَ  (140ا )ا فیِ حدَِیثٍ غَیْرِهِ إنَِّکمُْ إِذًا مِثْلُهمُْ إِنَّ اللَّهَ جاَمِعُ الْمُناَفِقِینَ وَالْکاَفِرِینَ فیِ جَهَنَّمَ جَمِیعًمَعَهمُْ حَتَّى یَخُوضُو

لِلْکَافِرِینَ نَصِیبٌ قاَلُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَیْکمُْ وَنَمْنَعْکُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ بِکمُْ فَإِنْ کاَنَ لَکمُْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلمَْ نَکُنْ مَعَکُمْ وَإِنْ کاَنَ 

اللَّهَ وهَُوَ خاَدعُِهمُْ وَإِذَا  ( إِنَّ المُْناَفِقِینَ یُخاَدعُِون141َفاَللَّهُ یَحْکمُُ بَیْنَکمُْ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکاَفِرِینَ عَلىَ الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً )

 [ 142-140{ ]النساء: (142قاَمُوا إِلىَ الصَّلَاةِ قاَمُوا کُساَلىَ یُرَاءُونَ النَّاسَ وَلاَ یذَکُْرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِیلًا )

 کنند،یرا انکار و استهزا مخدا  اتیآ یافراد دیحکم را( در قرآن بر شما نازل کرده که هرگاه بشنو نیو خداوند )ا ترجمه آیت:

در دوزخ  یبود. خداوند، منافقان و کافران را همگ دیبپردازند! وگرنه، شما هم مثل آنان خواه یگریتا به سخن د دینیبا آنها ننش

شما گردد،  بینص یروزیو مراقب شما هستند؛ اگر فتح و پ کشندیانتظار م وستهیمنافقان همانها هستند که پ .کندیجمع م

کافران گردد، به آنان  بینص یاو اگر بهره»!( میکیشر میدر افتخارات و غنا زی)پس ما ن م؟ی: مگر ما با شما نبودندیگویم

« بود!( میخواه کی)پس با شما شر م؟یکردینم قیبرابر مؤمنان، تشو در می: مگر ما شما را به مبارزه و عدم تسلندیگویم

 خواهندیمنافقان م نداده است. یو خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلّط کند؛یم یورشما دا انیم ز،یخداوند در روز رستاخ

و در برابر  زند؛یخیبا کسالت برم زند،یخیکه به نماز برم یو هنگام دهد؛یم بیکه او آنها را فر یدهند؛ در حال بیخدا را فر

 !ندینماینم ادی یو خدا را جز اندک کنند؛یم ایمردم ر

 آیت نفی سبیل تفسیر

 های مختلف وجود دارد. درمیان مفسرین دیدگاه نفی سبیل آیتدر رابطه به محتوی و مفهوم 

 نفی جعل تشریعی اول: دیدگاه

هستند، بدین شرح که خداوند در عالم تشریع « نفی جعل تشریعی»برخی از مفسرین و فقها مانند ابوبکر جصاص قائل به 

این گروه از احکام، حکمی را که موجب عزت، سربلندی، برتری، استیلاء و سلطه کفار بر مؤمنان باشد، قرار نداده است. 

اند، اند، از جمله احکامی که استنباط نمودهاز احکام فقهی را استنباط نموده ایفوق، مجموعه آیتمفسرین با استناد به ظاهر 

  عبارتند از:

، 1جق، 1419ابن عجیبه، ؛ 279، ص3ق؛ ج1405)جصاص،حکم به انفصال زوجیت در صورت غیر مسلمان بودن زوج. .1

  (578ص

 شود.الحرب( انتقال دهد، مالک آن نمیاگر کافر به مال مسلمان دسترسی پیدا کند و آن را به کشور کفر )دار  .2
یابد، در حالی که سبیل کافر بر شود و سبیل میتواند بردة مسلمان را بخرد؛ زیرا با این کار بر او مستولی میکافر نمی .3

 مسلمان منتفی است.
 (248، ص11ق، ج1420)فخر رازی، شود.مسلمان اگر کافر ذمّی را کشت قصاص نمی .4
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 نفی جعل تکوینی دوم: هدیدگا

سوره نساء در مقام تشریع حکم نیست، بلکه مراد از آن نفی جعل تکوینی  141 آیتبسیاری از مفسرین بر این باورند که 

منظور از نفی جعل تکوینی این است که خداوند در عالم تکوین، چنین چیزی را  (287، ص4ق، ج1420)ابن عاشور، است.

 حکم و خلق نکرده است که کافران بر مؤمنان مسلط شوند، بلکه همیشه مؤمنان سطه و سلطنت بر کفار دارند.

 اند:مفسرین که قائل به این دیدگاه هستند، به دو گروه دیگر تقسیم شده

مراغی، ابن عربی و ابن عاشور معتقدند آیة مورد بحث، ناظر بر نفی جعل تکوینی مشروط گروهی از مفسرین مانند  .1

است؛ بدین معنا که خداوند نفی سلطه و غلبه کفار را در امور دنیوی مشروط به عمل به دستورهای دین نموده است؛ یعنی اگر 

یابند؛ امّا اگر ها غلبه نمیدین باشند، کافران بر آن مسلمانان آمر و عامل به حق و ناهی از منکر باشند و در وافع تابع محض

، 5تا، ج)مراغی، بیکنند.ها پیروز شده و آن ها را خوار و ذلیل میهدایات کتاب الهی و اوامر دینی را ترک کنند، کافران بر آن

 (510، ص1ق، ج1408عربی، )ابن داند.کند و این قول را ارزشمند میهای مختلفی را بیان میابن عربی قول( 186-185ص

نفی سبیل را بر احتجاج و تشریع مردود دانسته و به خاطر متعدی شدن  آیتابن عاشور نیز تمایل به همین قول دارد. او دلالت 

مفهوم نفی سبیل را منحصر در نفی شرور دنیوی کفار و در نتیجه آن را ناظر بر نفی « عَلی»فعل }لَن یَجعَل{ به واسطه حرف 

ق، 1420)ابن عاشور، وجود دارد.جعل تکوینی مشروط دانسته که در صورت استقامت و اخلاص مؤمنان، امکان برتری بر کفار 

 (287، ص4ج

نفی سبیل را ناظر بر نفی جعل تکوینی کامل و بدون  آیتگروهی دیگر از مفسرین مانند سعدی، رشید رضا و زحیلی  .2

دانند؛ بدین معنا که خداوند هرگز کفار را در دنیا مسلط بر نابودی کامل دولت مؤمنان قرار نداده هیچ گونه شرط و قیدی می

ق، 1419)ابن کثیر، پذیرندکه ابن کثیر و طنطاوی این دیدگاه را به عنوان احتمال میچنان (225ق، ص1408)سعدی، ت.اس

که مؤمنان و وهبه زحیلی نیز در تأیید این دیدگاه معتقد است: ما دامی (355، ص3م، ج1997؛ طنطاوی، 387-386، ص2ج

شوند، کند و اگر کافران گاهی اوقات پیروز میها مسلط نمیکافران را بر آنبند به شریعت الهی و دین خدا باشند، خداوند پای

 ( 322، ص5ق، ج1411)زحیلی، این پیروزی موقّتی است؛ زیرا در دنیا و آخرت مؤمنان پیروز هستند.
از طریق  کند که قولی که رجحان دارد این است که خداوندهای گوناگون بیان میوهیه زحیلی در ادامه پس از نقل قول

، 5ق، ج1411)زحیلی، ها از بین برود.ی آن، دولت مؤمنان محو و آثار آندهد که به وسیلهکافران، راهی را بر مؤمنان قرار نمی

466- 467) 
بند به ایمان خود هستند و هدایت الهی را گوید تا زمانی که مؤمنان پایرشید رضاء صاحب تفسیر المنار در همین رابطه می

-نکره در سیاق نفی است و افاده عموم می آیتای بر آنان پیدا نمی کنند، واژی )سبیل( در این کنند، کافران سلطه پیروی می

کند که خداوند به صورت مطلق بیان می آیتاند. در واقع این اند اشتباه کردهکه آن را به معنای حجت قرار دادهکند و کسانی

، معادلات سیاسی و منابع اقتصادی بر ارا نداده است و اگر کافران در ابزار و ادوات جنگیراهی را برای غلبه کفار بر مؤمنان قر

ها است و از آن های الهی بوده و حکم بر اساس آنها نسبت به سنتشوند، به خاطر دانش و آگاهی آنمسلمانان پیروز می

، 5ق، ج1414)رضا، موارد مذکور به شکست مواجه هستند.بند نبودند و این موارد را ترک کردند، در که مسلمانان پایجایی

 (467-465ص

 قیامت دیدگاه سوم: نفی حجت در

ق؛ 1419؛ ابن ابی حاتم، 213، ص5ق، ج1312)طبری، برخی دیگر ازکبار مفسرین مانند طبری، ابن ابی حاتم، بغوی و سیوطی

 یَحْکُمُ }فاَللَّهُ آیتالهام از وحدت سیاق حاکم بر با ( 235، ص2تا، ج؛ سیوطی، بی714، ص1ق، ج1420؛ بغوی، 1095، ص4ج

قائل شدند و  آیتبه پیوند میان دو بخش از  [141ء، نساسَبِیلاً{ ] الْمُؤْمِنِینَ عَلىَ لِلْکَافِرِینَ اللَّهُ یَجْعَلَ وَلَنْ الْقِیاَمَةِ یَوْمَ بَیْنَکمُْ

مربوط به حوزه  آیترا نفی حجت و برهان در روز قیامت بدانند. به باور آنان این  آیتها مفاد همین امر باعث شده است تا آن

این است که حکم از امروز به نفع مؤمنین و علیه کافران است و تا ابد نیز چنین  آیتحجت و برهان در قیامت بوده و معنای 

ز رسیدن به هدف خود مأیوس باشند و به حکم شود و این خود اعلامی است به منافقین که اخواهد بود و هرگز به عکس نمی
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ها فتح و پیروزی از آن مؤمنین و علیه کافرین خواهد بود. ابن عطیه این دیدگاه را رأی تمامی اهل تأویل در همه دوره آیتاین 

 ( 126، ص2ق، ج1422)ابن عطیه، شمارد.می

 دیدگاه چهارم: نفی حجت در دنیا

گوید کند و میبیان می آیتحجت در دنیا هستند. قرطبی اقوال مختلفی را در رابطه با این  قائل به نفی مفسرینگروه دیگر از 

 ها برای نفی سبیل عبارت است از: نفی حجت و برهان عقلی که بتوان با آن بر مسلمانان غلبه و سلطه یافت.یکی از قول

 ( 420-419، ص5ش، ج1364)قرطبی، 

 تدیدگاه پنجم: نفی حجت در دنیا و آخر

گروه از مفسرین به این عقیده هستند که مراد از نفی سبیل، نفی حجت در دنیا و آخرت است، علامه آلوسی گفته است: این 

-هم جایز است که کلام را  بر اطلاقش ابقاء نمود، تا شامل دنیا و آخرت شود، سپس وی همین دیدگاه را اولی و راجح می

محمد ابن عجیبه نیز این دیدگاه را ذکر نموده و ظاهرا آن را مورد تایید قرار  احمد بن( 168، ص3ق، ج1415)آلوسی، داند.

  (578، 1ق، ج1419)ابن عجیبه،  داده  و برخی از احکام فقهی را نیز بر آن متفرع نموده است.

 دیدگاه ششم: نفی پیروزی در دنیا

معتقدند اگر چه ممکن است کفار در این دنیا بر  اند ومورد بحث مطرح کرده آیتبرخی از مفسرین، دیدگاه فوق را در ذیل 

مؤمنان پیروز شوند؛ ولی این غبله و پیروزی از باب ابتلاء و امتحان است و سر انجام پیروزی نهایی به یاری خداوند با ظهور 

 ( 266-265، ص8ق، ج1421)دروزه، حاکم عادل و منجی مسلمین از آن مؤمنان است، البته به شرط اخلاص و ایمان واقعی.

   آیتدیدگاه هفتم: تعمیم مفهوم 

تواند شامل )نفی سلطه در حوزه تشریع احکام و دارای مفهوم عامی است که می آیتبرخی از مفسرین بر این باورند که این 

)نکره در سیاق نفی غلبه در حوزه احتجاج و برهان( باشد. این گروه از مفسرین با توجه به کلمه )سبیل( که به اصطلاح از قبیل 

  (246-245، ص4ش، ج1369)طیب، اند.کند چنین قولی را پذیرفتهنفی( است و افاده عموم می

گر این باشد که این تواند بیانمعتقد است اطلاق نص می قطب است. وی د، سیدنیکی از مفسرین که تمایل به این دیدگاه دار

ز این امر در دنیا این است که خداوند کافران را بر مسلمانان مسلط هم مربوط به روز قیامت است و هم دنیا، مقصود ا آیت

خورند، به خاطر شود که مسلمانان در برابر کافران شکست میها را از بین ببرند و اگر گاهی دیده مینکرده است که بتواند آن

-شوند و هرگاه رخنهباشند، بر کافران پیروز میکه مسلمانان ملتزم به لوازم ایمان خود ضعف ایمان آنها است؛ بنا براین ما دامی

 ( 783-782، ص2ق، ج1425)قطب، هاپیدا شد، شکست خواهند خورد.ای در ایمان آن

نصرت الهی است. خداوند متعال در سوره حج وعدة  آیت، دهدیکی دیگر از آیاتی که دیدگاه فوق را مورد تایید و تاکید قرار می

لامی که بر که سوگند یاد کرده، علاوه بر این آیتدر این [ 40]الحج، یَنْصُرهُُ...{  مَنْ اللَّهُ }وَلَیَنْصُرَنَّفرماید:می

است، و آن وعده این است ساخته  با نون تأکید ثقیله، مؤکدتر وعده خود راخداوند ، درآمده لام قسم است "یَنْصُرَنَّلَ"سرجمله

-آید و کمکش مییاری کند، خداوند نیز به سراغش میصرت و خدا ننان دشم مبارزه و جهاد علیه را با دین الهیکه هرکس 

شان بر دشمنان پیروزیصدر اسلام ها و غزوات خداوند متعال به این وعده خود در حق مسلمانان وفا کرد و در جنگ کند.

 که سداستنباط کرد  آیتتوان از این . بنا براین میکردند، البته این تا وقتی بود که مسلمانان دین خدا را یاری میساخت

عصری دین هر هرکس در و کمک الهی برای مسلمانان مشروط به کمک و دفاع مسلمانان از دین اسلام است، لذا دشمن سبیل 

یاری کند. لذا اگر مسلمانان جهان، دین خدا را یاری کنند، قطعا خداوند نیز آنها را خدا را یاری کند، خداوند هم او را یاری می

اما امرزوه که حاکمان بیشتر ممالک اسلامی از تحکیم و تطبیق شریعت  .سر خود دفع کنندرا از  توانند سلطه کفارکند و میمی

 هایها و حرکتبلکه با کفار و دشمنان اسلام دست یاری دادند و نظام ؛اسلامی عملا دست کشیدند و به این اکتفاء نکردند

از همین  کنند.و سرکوب میقرار داده کنند، را مورد سرزنش را که در جهت دفاع از اسلام و تطبیق شریعت مبارزه می اسلامی

 دفاع و مورد ظلم و ستم جهان کفر قرار دارند.جهت مسلمانان خوار، بی

 از:  ، عبارت استبرآیند نهایی مطلب فوق: نظریات خلاصه
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های گوناگون دیدگاه {وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکاَفِرِینَ عَلىَ الْمُؤْمِنِینَ سبَِیلاً}...نساء  141آیتدر رابطه به  عظام و فقهای کرام نمفسری

 دسته کلی تقسیم کرد: توان آنها را به هفتدارند که می
در مقام  آیتدانند. بر این اساس می بر مقام صدور احکام شرعی را بنا بر دیدگاه نفی جعل تشریعی، ناظر آیت برخی از مفسرین

 .گردد حکمی است که موجب تسلط کفار بر مسلمانان، هرگونه نفی تشریع
این گروه از مفسرین در رابطه با این دیدگاه، دو طایفه هستند.  جعل تکوینی دارند.تمایل به دیدگاه نفی  از مفسرین یگروه

بحث، ناظر بر نفی جعل تکوینی مشروط است؛ بدین معنا که خداوند جل جلاله نفی سلطه و غلبه  مورد آیتمعتقدند  ایعده

-می را ناظر بر نفی جعل تکوینی مطلق آیتنموده است. گروه دیگر  یبه دستورهای دینکفار را در امور دنیوی مشروط به عمل 

 . نکرده است نبر نابودی کامل دولت مؤمناکفار را قادر و مسلط  خداوند هرگز در دنیادانند؛ بدین معنا که 
  قیامت است. مراد از نفی سبیل، نفی حجت درگرایش به این نظر دارند که  مفسریناز  یگروه
 قایل به نفی غلبه کفار بر مؤمنان در موضوع حجت در دنیا هستند.  دیگر مفسرینای از عده

 آخرت است.هم در دنیا و هم برخی دیگر از علمای تفسیر معقتدند که منظور از نفی سبیل، نفی حجت 
دنیا بر مؤمنان ت در دنیا دانستند و بر این باورند هرچند ممکن است کفار در نفی نصرمراد از نفی سبیل،  مفسرینبرخی از 

 .ولی پیروزی نهایی از آن مؤمنان است ؛پیروز شوند
نفی جعل تشریع احکام و  بدین معنا که منظور از نفی سبیل: کند،دلالت بر عموم می آیتمعتقدند  متأخر مفسرینبرخی از 

 نفی جعل تکوین و نفی حجت در دنیا و در آخرت است. 

 ترجمه و تفسیر آیت هشت سوره منافقون

آیت مورد بحث را نخست جا دراین .استمنافقون سوره  هشت آیتکه مربوط به اصل عزّت است، یکی از آیات بسیار مهمی

کنیم، سپس در روشنایی سباق و سیاق آیت، به بررسی دیدگاه مفسرین ا قبل و ما بعد آن با ترجمه آن نقل میهمراه با آیات م

  پردازیم.می

دَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى یَنفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائنُِ همُُ الَّذِینَ یَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلىَ مَنْ عِن}فرماید: خداوند متعال در سوره منافقون می

نَّ الأْعََزُّ مِنْهاَ الأَْذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ السَّماَوَاتِ وَالأَْرْضِ وَلَکِنَّ الْمُناَفِقِینَ لاَ یَفْقَهُونَ یَقُولُونَ لئَِن رَّجَعْناَ إِلىَ الْمدَِینَةِ لَیُخْرِجَ

ولَئِکَ هُمُ یاَ أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تُلْهِکمُْ أَمْوَالُکمُْ وَلاَ أَوْلاَدُکمُْ عَن ذکِْرِ اللَّهِ وَمَن یَفْعَلْ ذَلِکَ فَأُ مُؤْمِنِینَ وَلَکِنَّ الْمُناَفِقِینَ لاَ یَعْلَمُونَوَلِلْ

  [8-7المنافقون، ] {الْخاَسِرُونَ

)از شهر انفاق نکنید تا  ،به افرادی که نزد رسول خدا هستند»گویند: کسانی هستند که می)منافقین( ها آن :تاآی ترجمه

)منافقین( آنها  فهمند!ها و زمین از آن خداست، ولی منافقان نمی)غافل از اینکه( خزاین آسمان« پراکنده شوند! (دور و مدینه

در حالی که عزت مخصوص « !خواهند کردبیرون  )از مدینه( ن راذلیلا ،عزیزانبدون تردید اگر به مدینه بازگردیم، »گویند: می

شما را از یاد خدا  ،اید! اموال و فرزندانتانای کسانی که ایمان آورده دانند!خدا و رسول او و مؤمنان است؛ ولی منافقان نمی

  کسانی که چنین کنند، زیانکارانند! غافل نکند! و

 کاربرد واژه عزّت در قرآن کریم

در مواردی که . مورد است 119ار رفته است، حدود های مختلف به کبا واژه م به معنای عزّتالفاظ و مشتقاتی که در قرآن کری

حکیم(، عزیز )به حیث اسم یا صفت خداوند متعال به کار رفته نوعا با یکی دیگر از اسماء حسنی توأم است، مانند  «عزیز»کلمه 

ظاهرا  عزیز در کنار اسماء الحسنی، و... به کار بردن واژه وهاب(عزیز ) ،ور(عزیز غفعلیم(، )عزیز رحیم(، )عزیز حمید(، )عزیز )

ی، کارهایش از روی حکمت، ستایش، مهربانی، دانش، د متعال در عین عزّت و اوج توانایبرای تفهیم این حقیقت است که خداون

 .برایش هراس پیدا شودو  دچار سوء تفاهم شده وند،خدا و قوتزت، قدرت درباره ع نباید هیچ کسیاست، لذا آمرزش و بخشش 

 ( 341-340، ص4ش، ج1371)قرشی بنابی، 

  آیتشأن نزول 

 پردازیم.تحلیل آن از منظر مفسرین کرام می سپس به تبیین و شود،مورد بیان می شأن نزول آیت این بخش ابتدادر 
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 شود: سوره منافقون، شأن نزول مفصلی آمده است که به طور خلاصه نقل می 8تا  5برای آیات  تفسیر هایبادر کت

به مدینه، میان دو پیامبر اسلام و سپاه ایشان بعد از جنگ بنی المصطلق که در سال ششم هجری اتفاق افتاد، هنگام بازگشت 

سر آب گیری از چاه نزاع شد و هریک برای غلبه بر دیگری از نفر از مسلمانان که یکی از مهاجران و دیگری از انصار بود، بر 

بود به کمکی مرد انصاری شتافت و گفت:  مدینه رده منافقانابن سلول که سرکبی دوستان خود کمک خواست. عبدالله بن اُ

-ر شهر خود مان زور آزمایی ما د خواهند ما را از شهر مان بیرون نموده و بااند، حالا میمهاجرین از دیار دیگر به شهر ما آمده

ی زید بن ارقم که جوان رون خواهند کرد.ه برگردیم، عزیزان )منافقین(، ذلیلان )مهاجرین مسلمان( را بیاگر به مدین کنند...

 ؛احضار کردبی را ، عبدالله بن اُالله علیه و سلم گزارش داد. پیامبر صلی الله علیه و سلم نورسته بود، این گفته را به پیامبر صلی

جوان، بزرگ ما، عبدالله توبیخ شد؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتند: چرا به خاطر گزارش یک نو ولی او انکار نمود. انصار

که به مدینه ها نداشته باشند، هنگامیفرمان حرکت داد و اجازه دستور استراحت نداد تا مردم فرصت و فراغت برای ادامه حرف

و  ی!ایبست و گفت: آیا تو عزیزترین مدینه شبی بنام عبدالله که از مؤمنان واقعی بود، راه را بر پدرالله بن اُفرزند عبد ،رسیدند

این موضوع را به  ،شوی، مگر آنکه پیامبر اکرم اجازه دهد مدینه گذارم واردخواهی پیامبر را خارج کنی؟ هرگز نمیمی

-میو شخصیت مهم مدینه که خود را عزیز بن ابیُ و را به مدینه داد، عبدالله پیامبراسلام گزارش دادند و حضرت اجازه ورود ا

د پیامبر برویم و عذر خواهی بیا نز ،شدرد و هرگاه به او گفته میذلیل شد و از شدت خجالت در خانه ماند تا آنکه مُ ،پنداشت

 ( 226-225، ص6تا، ج)سیوطی، بیکرد.سرپیچی می کن،

بنی "از غزوه  ...{یَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْناَ إِلىَ الْمدَِینَةِ}مراد از بازگشت به مدینه  ،شودمشخص می آیتبا توجه با شأن نزول 

این است که ما ساکنان مدینه، رسول الله صلی الله علیه و سلم و  ...{لَیُخْرِجَنَّ الأْعََزُّ مِنْهَا الأَْذَلَّ }بود و مقصود از  "المصطلق

بود. درست است که این سخن از یک نفر صادر شد، ولی بن سلول بی کنیم و گوینده آن عبدالله بن اُبیرون میمؤمنان مهاجر را 

در  }یقولون...{فرماید: کند و میبه صورت جمعی از آن تعبیر میکریم قرآن  ،چون همه منافقان همین خط و مشی را داشتند

از فرط لی منافقان و ؛رسول او و مؤمنان است وص خدا،عزّت مخصگوید: می هپاسخ دندان شکنی به آنان دادکریم ادامه قرآن 

  دانند.نمیهای شان مهر زده شده است، این حقیقت روشن را جهل، حیرت، سردرگمی و نیز از آن جهت که بر دل

 فوق آیتتفسیر 

 را نیز تذکر خواهیم داد.کبر و عزّت میان تفاوت کنیم و در ضمن بیان می رادیدگاه مفسرین  در ذیل عنوان فوق،
تدار و غلبه است و به معنای اق (8، منافقونُال{ )لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَلَکِنَّ الْمُناَفِقِینَ لاَ یَعْلَمُونَ وَ... } آیتعزّت در این 

ولی منافقان به خاطر کثرت جهل و عدم  ؛کندها اعطا میپیامبران و بندگان مؤمنی است که خداوند به آن مخصوص خداوند،

اموال و  تأمین روابط با سران کفر، جمعاز طریق و سربلندی توهم دارند که عزّت کنند، منافقان شان این را درک نمی ایمان

 است.او و دوستان عزّت و اقتدار مخصوص خداوند متعال که چنین نیست؛ بلکهآید، در صورتیبه دست می کثرت اتباع و نفوس

و ناقص مجازی،  ت غیر خداعزّاست؛ اما  مطلق و  ، کاملپیامبر اسلام حقیقی و عزّت خداوند( 226، ص28ق، ج1411)زحیلی، 

و  او و مؤمنان بوده یعنی عزّت مخصوص خداوند، رسول ،قصر قلب است {لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَ}عبارت مقید است. 

و علّت آن تأکید  "مؤمنین"آمده و هم برای  "رسول"هم برای  "ل"حرف  آیتشود. در این منافقان نمیکفار و شامل هرگز 

)ابن  ها نیازمند هستند و تعدادشان نیز اندک است.در حالی که اکثر آن ،مانداست؛ زیرا گاهی اوقات عزّت مؤمنان مخفی می

 ( 224-223، ص28ق،ج1420عاشور، 

ى است که با موازین ایمان هرگز نمى سازد، در اینجا نیز کنه و یمنافقین، عزت و ذلت، داراى موازین و معیار هااز دیدگاه 

شود، اگر عزت و شرف را با مىحساب عنصر اصلى و تعیین کننده گرفته ه بلکه نماى ظاهری، ب ،حقیقت مسئله مطرح نیست

باشد، محیط او را و ظاهر جالب ى است که داراى سر و صورت آراسته صورت عزیز و محترم کس هاى نفاق بسنجید در آنمعیار

نه شود و مىذاشته گو عقیده و عملکردش به قضاوت و شرائط بسازد، در حالیکه نه  شخصیت فرد زمان بپذیرد و او با مقتضیات 

 شود. به اهمیت گرفته مىو تقاضاهاى زمان چگونگى شرائط 
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قدرتمند و  ،و قبا و سرو صورتش آراسته و جالب نبوده شود که عبااهانت بر پیشانى کسى کوبیده مىو از زاویة نفاق، مهر ذلت 

اق ى که نفیمعیارهادر جالب و نا آراسته قرار دارد،  آنچه در وراى این عبا و قباى ژنده و این سر و صورت غیرنباشد، نیرومند 

اقتدار و نیرومندى به ذات خود مایة عزت باشد، هر اعتناء نمىقابل  ارزشى نداشته و ،گیردبراى بررسى عزت و ذلت بکار مى

همراه باشد و هرچند برحق تلفى و تجاوز بر کرامت و حقوق مردم  هرچند با ظلم و ستمگرى توأم بوده و با تنفر و انزجار، است

یرومند، از نظر منافق عزیز و محترم هر قدرتمند و ندسیسه و تقلب، فریبکارى و خدعه قوام آن باشد، استوار باشد، دیگران 

با حق همراه و بر پایة حقیقت استوار چند هر ،ضعف و ناتوانى بذاته ذلت است است، هر انسان ضعیف و ناتوان ذلیل است، هر

 باشد و کرامت انسانى در آن محفوظ و مصئون باشد. 

شود، بر عکس عزت و شرف و شرف گرفته مى حساب عزته ، بقدرتاز نظر منافقین هر پستى و دنائت در لباس وجاهت و 

ژنده وژولیده به ذلت و پستى تعبیر مى گردد، در حالیکه نه پستى و دنائت را مى  واقعى در حالت ضعف و ناتوانى و در جامة

نه مى کاهد، واقعى عزت عظمت از هاى ژنده و ژولیده جامهنه  وگرفت حساب عزتمندى ه بو قیمتى  هاى فاخرجامهدر توان 

اربابان زور و خیلى از  ،ىنیرومندى و اقتدار عنصر تعیین کنندة شرف و عزت است و نه ضعف و ناتوانى معیار اصلى ذلت و پست

ضعف و  دررا ها سالکه افراد باعزت و محترم بسا در مرداب پستى و ذلت تا گلو غرق اند و  قدرت و صاحبان جاه و ثروت

 اند. بسربردهمسکنت ناتوانى و در فقر و 

عزیز و محترم گیرد، کسانى را است، کسى ظاهر افراد را ملاک قضاوت خود بپامال در آن  تلااى که حق و عددر جامعه گرا

ذلیل را پست و جامعه آنان را مالک قدرت و ثروت ساخته و به آنان وجاهت بخشیده و کسانى این نظام حاکم بر که بشمارد 

میل کرده، بدون شک حقوق و مقام شایسته شان محروم ساخته و ضعف و ناتوانى را بر آنان تحآنان را از که این نظام  بخواند

پاداش و  هرا آخرین ثمرکسى آن  ،نتائجى که در زندگى کنونى بر اعمال ما مرتب مى گرددگر اى کرده است، اقضاوت ظالمانه

و  اطل، فلاح و خسران، پیروزى و شکست، عزت و ذلتخویش بداند و فیصله اش را در مورد حق و بهاى تلاش ةمکمل و عادلان

گاه عزیز قرار گردیده، ذلیل واقعى را در جایاشتباه بزرگى هایش مرتکب در قضاوتچنین شخصى  ،بر محور آن استوار سازد... 

 . گرفتحساب نامراد و ناکام خواهد ه پیروزمند حقیقى را بخواهد داد و 

گمان نکنید که هر دستیابى گیرید، موجود جامعه جهل زده و ستمزده را معیار قضاوت تان نآموزد که وضع کریم بما مى قرآن

ة انسان این حالت را وافر عطیه الهى است، که به مستحق آن عنایت شده، در بسا از این موارد، تصرفات غیرعادلان اتنعمبه 

 عرق ریزى هاى محرومان به ناز و نعمت رساندهاز حاصل گرى را پیش آورده، یکى را از حقوق مسلمش محروم ساخته و دی

دهد، بلکه که تنها به مستحق اصلى روزى مى چنان نیستگانش سنت الهى در اعطاى رزق و روزى به بند. علاوه بر این، است

ت، اس ”بغیر حساب“کند، اعطاى رزق از سوى خداى رزاق محروم نمىروزى از رزق و نیز را گر کافر، دشمن حق، ظالم و ستم

کنید که نگمان را در ناز و نعمت یافتید ى سگر کادهد، مىو بدون توجه به عملکردهاى شان روزى گانش بدون محاسبه با بند

مردود او گیرید که ببه این مفهوم را ابتلاى کسى به مشکلات و مصائب الهى است، مبادا مقبول بارگاه و جانب ه حق باو حتماً 

کنید گمان نگیرید و ناسالم و نادرست او نموقف کسى را دال بر وضع پریشان ، است گرفتهبوده، مورد خشم وى قرار بارگاه الهى 

ذلیل است، مطرود و در میزان ایمان و ه دگردیگر آن است که حتماً از عنایت و رعایت الهى محروم نشانکسى پریشان که وضع 

 غیر از این است. معرفى مى کندپیروزى و شکست ذلت و براى ارزیابى عزت و  کریم قرآنمعیارهایى که 

لَتُبْلَوُنَّ فیِ أَمْوَالِکمُْ وَأَنفُسِکمُْ وَلَتَسْمعَُنَّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتاَبَ } فرماید:بتلاءات را لازمه ایمان شمرده مىمواجه شدن با ا قرآن

حتماً با ابتلاءات ترجمه:  [186:آل عمران{ ]نْ عَزْمِ الأُْمُورِمِ لِکَکَثِیرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَمِن قَبْلِکمُْ وَمِنَ الَّذِینَ أَشْرکَُوا أَذًى 

 ه اند،دیکه شرک ورزى کتاب داده شده و از آنانبه آنان که قبل از شما ى مالى و جانى آزموده خواهید شد و حتماً از کسان

صبر و خود " یقیناً که این ،کنید پیشه  "خود نگهدارى"تقوى زیادى خواهید شنید و اگر صبر نموده،  "دهندة"آزار  "سخنان"

  است. ناکاز جملة کار هاى همت "نگهداری
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حیث لوازم طبیعى زندگى افراد مؤمن ه ها، بها و آزارى و جانى و تحمل شکنجهابتلاءات مالآیه  در اینکنید که مشاهده مى

فلاح و نجات عوامل اصلى ى دیگر صبر و استقامت و تقوى به عنوان یدر جا. اندبه صبر و استقامت توصیه شده ده ومعرفى گردی

 [200{ ]آل عمران:یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اصْبِروُا وَصاَبِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکمُْ تُفْلِحُونَ}است.  معرفى گردیده

کریم  پناه برد و به کافر تسلیم شود، قرآنبراى دستیابى به عزت موهومى از این نیز باکى ندارد که به کفر  کسیست که منافق

أَیَبْتَغُونَ عِندهَمُُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ  ۚ   الَّذِینَ یَتَّخذُِونَ الْکاَفِرِینَ أَوْلِیاَءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِینَ بَشِّرِ الْمُناَفِقِینَ بأَِنَّ لَهمُْ عذََابًا أَلِیماً} فرماید:مى

 ”منافقینى“ آن ،بده که براى شان عذابیست درد ناکرا بشارت این منافقین به : ترجمه[ 139 -138: النساء{ ]الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعاً

 خداستاز آن عزت همه که یقنیاً  مى کنند؟!  آنان جستجوعزت را در کنار آیا  ،سواى مؤمنان، کافران را بدوستى گرفته اندکه 

 باید آن را نزد خدا جستجو کنند.“

با گر کند و از سوى دیاز یکسو ادعاى ایمان مى کهدوستى با کافران منافى ایمان و نشانه نفاق است، کسى را کریم  قرآناز نظر 

گاه نفاق سقوط کرده و ادعاى ایمانش دروغین است، کسانى که راه پرتاو در  د،انه داردشمنان دین خدا روابط دوستکافران و 

براى  عمل واین دلیلى را که براى توجیه  هراعتبار نداشته،  نبهانة آنااستدلال و هیچ با کافران را اختیار کنند، سازش و موالات 

 .کنندپنهان مىویند و حقیقت را گمىدروغ مردود بوده،  ،کنندارائه تبرئه شان 

و اند و دست مودت پیوستهجاه و جلال به جبهه کفر خاطر کسب ه یقت این است که آنها صرفاً در جستجوى عزت و بحق

ها باعث همینگیرند، دارند و معیارهایى که در این رابطه بکار مىعزت و ذلت اند. تصورى که آنان از دراز کردهآنان به دوستى 

بط مخفى با آنان برقرار سازند، کسانى که خدا و دینش را اوردست دوستى به سوى کافران دراز کنند و  شود که منافقینمى

در دوستى با خدا، افراد با ایمان، عزت و شرف واقعى را گیرند، دوست دارند، ممکن نیست دشمن خدا و دینش را به دوستى ب

را در تعمیل اوامر پروردگار شان  انسته و نیکبختى و سعادت شاند مضمردین در فرمانبردارى و اطاعت از پیامبر و مؤمنان و 

نه را از دست دهند.  ها و مشکلات روبرو شوند و مال و متاع زندگى شانین راه با دشواریا نمایند، هرچند درمى جستجو

نه پندارند، حقیقى مىمى ناکاهاى موقتى را شکست و شکستگیرند و نه ها را به حساب توهین و تذلیل مىها و شکنجهعذیبت

هاى تاریک زندان، احساس ذلت و بیچارگى به آنان خواهد ساخت و نه سلولگ کم رنرا  هاى دار، احساس عزتمندى آنانچوبه

ین منحصر ساخته اند که در جریان زندگى ا تلقین خواهد کرد، چون افراد فرومایه و بى همتى نیستند که عزت و سعادت را در

دغدغه شان تهدید نگردد و اگر با مصیبتى در راه خدا جل شأنه مواجه شوند ت روبرو نشوند و زندگى آرام و بىمشکلابا موانع و 

یل و ذلچنان تبلکه آنرا  ،کنندراه و روش خود تلقى مىنشانه عدم درستى و اذیتى به آنان برسد نه تنها چنین مصیبتى را 

شمارند، به طمع رسیدن به مىمعصیت اقدام مدبرانه و معقول جرم و گترین بزرکاب ا ارتآن را باز پندارند که نجات ن مىیتوه

هرچند  ،حق بذات خود عزیز و غالب استواقعى،  از نظر مؤمندهند. در حالى که به هر ذلتى تن مىموهومى جلال عزت و 

کند و باطل بذات خود ذلیل و نابود دلالت اش در ظاهر امر بر ضعف و بیچارگى اشد که بگرفته مدافع حق در حالتى قرار 

 (190ش، ص1377)حکمتیار، پاسدارش در ظاهر نیرومند و باوجاهت جلوه کند.چند ، هر شونده است
را از میان رسول و مؤمنان تأیید  عزّت مخصوص خداوند و کسانی است که خداوند متعال آنان ،هباتوجه به توضیحات یاد شد

( 543، ص4ق، ج1407)زمخشری،  کافران و منافقان است.میان کند و ذلّت و خواری نیز مخصوص شیطان و یاران او از می

خداوند عزّت را همراه با ایمان در قلب مؤمن قرار داده است، بنابراین هرگاه ایمان در قلب مؤمن اسقرار یافت، عزّت نیز همراه با 

اند و به مصدر اصلی آن یعنی خداوند متعال وصل توانند؛ زیرا عزّت را نچشیدهاین را درک نمییابد. امّا منافقان آن استقرار می

 ( 3580، ص6ق، ج1425)قطب،  اند.نشده

 تفاوت عزّت با کبر

. عزّت شناخت انسان به ندنکفرق میاز یکدیگر است، اماّ این دو مفهوم  گمان کنند که عزّت مانند کبر هاممکن است برخی

از نظر صورت عزّت و کبر  ، اماّ کبر جهل انسان نسبت به نفس و پائین آوردن آن است، هرچندو کرامت آن است حقییقت نفس

؛ توان گفت عزّت ممدوح استفرق دارند، بنا براین میبا هم اماّ از نظر حقیقت مانند یکدیگر نیستند و  و ظاهر شبیه یکدیگرند؛

وجود شما کبر و غرور که در  کنندها تصور میحسن بن علی رضی الله عنهما گفتند: برخی چنانچه به حضرت .اماّ کبر مذموم
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که خواری به دنبال ندارد و ثروتی  و وجاهتی استخیر! این کبر و غرور نیست؛ بلکه عزت حسن بن علی فرمود:  !شوددیده می

عزّت احساس برتری که براین باورند دیگر برخی ( 549، ص30ق، ج1420)فخررازی،  که فقر و ناداری به دنبال ندارد.است 

، 28ق، ج1411)زحیلی،  خود است.حقیقت اماّ کبر جهل انسان نسبت به  ؛همراه با شناخت انسان نسبت به حقیقت خود است

 ( 226ص

 سوره نساء 139ترجمه و تفسیر آیت 

قبل و ما بعد  طبق معمول نخست آیات ما نساء است. 139 آیته اصل عزت است، که مربوط بیکی دیگر از آیات بسیار مهمی

 پردازیم.می کنیم، سپس به بررسی نظریات مفسرین درباره آیت فوقآن نقل می را همراه با ترجمه آیت مورد نظر

یَتَّخذُِونَ الْکاَفِرِینَ أَوْلِیاَءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِینَ أَیَبْتَغُونَ بَشِّرِ الْمُناَفِقِینَ بأَِنَّ لَهُمْ عذََابًا أَلِیماً الَّذِینَ }فرماید: خداوند در سوره نساء می

قْعدُُوا مَعَهُمْ حَتَّى  اللَّهِ یُکْفَرُ بِهَا وَیُسْتَهْزَأُ بِهاَ فَلَا تَعِندهَُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعاً وقَدَْ نَزَّلَ عَلَیْکُمْ فیِ الْکِتاَبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتمُْ آیاَتِ

 [139 -137: النساء{ ] جَمِیعاًیَخُوضوُا فیِ حدَِیثٍ غَیْرِهِ إِنَّکمُْ إِذًا مِّثْلُهمُْ إِنَّ اللَّهَ جاَمِعُ الْمُناَفِقِینَ وَالْکَافِرِینَ فِی جَهَنَّمَ

 که کافران را به جای مؤمنان، دوست خود یبه منافقان بشارت ده که مجازات دردناکی در انتظار آنهاست! همانها :تاآی ترجمه

در قرآن بر شما نازل  و خداوند جویند؟ با اینکه همه عزّتها از آن خداست؟!نزد آنان می وجاهتکنند. آیا عزّت و انتخاب می

ی بپردازند! وگرنه، به سخن دیگراینکه ها ننشینید تا کنند، با آنافرادی آیات خدا را انکار و استهزا می ،کرده که هرگاه بشنوید

 کند.شما هم مثل آنان خواهید بود. خداوند، منافقان و کافران را همگی در دوزخ جمع می

 اصل عزت در سوره نساء تفسیر آیت

نظر بسیاری از مفسرین کرام مانند فخر رازی، بغوی، ابن عاشور، سید قطب و از  کند،شرح حال منافقان را بیان میآیت مذکور 

)فخررازی، .است خیبر ...{ یهودالَّذِینَ یَتَّخذُِونَ الْکَافِرِینَ أَوْلِیاَءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ }آیت{ در الْکاَفِرِینَ مقصود از }طنطاوی، 

؛ 779، ص2ق، ج1425؛ قطب، 283، ص4ق، ج1420؛ ابن عاشور، 713، ص1، ج1420؛ بغوی، 246، ص11ق، ج1420

ن در این که مقصود از کافران، یهود است کند که مفسریفخر رازی در این رابطه بیان می امام( 350، ص3م، ج1997طنطاوی، 

 ( 246، ص11ق، ج1420)فخررازی،  اتفاق نظر دارند.

)قطب، اند.به معنای دوست و یاور گرفتهآن را  ناست، معانی مختلفی دارد. برخی از مفسری اولیاء که مفرد ولی {أَوْلِیاَءَ}

مقصود این  {أَیَبْتَغُونَ عِندْهَُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعاً فرماید: }...می خداوند متعال در ادامه آیت ( 780، ص2ق، ج1425

ای هرکس ها برای اوست و برخواهند باید از خداوند متعال آن را بجویند؛ زیرا همه عزتمیو جایگاه است که اگر منافقان عزت 

هدایت الهی که انبیاء ها خواهان عزت هستند با یستی با صدق ایمان و پیروی از کند. بنا براین اگر آنکه بخواهد آن را اعطا می

که از چنین هدایتی اعراض کردند خوار و چنین عزتی را از خداوند متعال طلب نمایند، اماّ هنگامی ،اندمردم را به آن ارشاد کرده

 ( 463، ص5ق، ج1414؛ رضا، 183، ص5تا، ج)مراغی، بی ند.اهذلیل شد

 :گردداستنباط می ذیل آیت مورد بحث نکاتاز این قسمت 

 است؛ ، دوست داشتن کفار به جای مومناناولین صفت منافقان .1

 ندارند، بلکه عزّت مخصوص خداوند متعال است و همه افراد باید عزت را از او بجویند؛  کافران عزّت .2
 واقعی در عبادت خداوند متعال است و عبادت دیگران خواری و ذلّت است؛عزّت  .3
 کند.مؤمن واقعی از غیر خداوند متعال طلب عزّت نمی .4

شود، طلب عزت نسبت به اجدادی است که در که به طلب عزت نزد کفار ملحق می معتقدند یکی از مواردی بعضی از مفسرین

در صورتی که چنین نیست، چنان که از ها نسل مسلمان نسبت و قرابتی است، میان آنکنند که اند و گمان میحال کفر مرده

 .«مَنِ انْتَسَبَ إِلَى تِسْعَةِ آباَءٍ کُفَّارٍ یُرِیدُ بِهِمْ عِزًّا، فَهُوَ عَاشِرهُُمْ فیِ النَّارِ»الله علیه و سلم( نقل شده است:  پیامبر اسلام )صلی

از اجداد جویی و کسب شرف نسبت دهد و مقصدش عزت شیعنی: کسی که خود را به نه جد کافر (141، 1جتا، )طبرانی، بی

 در دوزخ خواهد بود.کافر باشد، او دهمین فرد کافر 
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، به خاطر عزّت، نصرت منافقین کند:این زمینه بیان میدر تفسیر آیت فوق به مسایل سیاسی اشاراتی نموده و در ویسعید ح

در عصر ماهم کاملا روشن است؛ زیرا در شرایط  آیتپیام این ها ارتباط دارند و دارند و با آنمیو مقام، کفار را دوست  قوت

یا ملحد  به افراد کافر اسلامیی کشورهااز مانند دادن رهبری برخی  را شاهدیمو روابط  هادوست داشتنمظاهری از این  کنونی

، کفار خود کند که عزّت مخصوص اوستدلیل خداوند متعال بیان می آوردن مقام دنیا، به همینبه دست به خاطر  یا سیکولار

توانند به دوستان و هواداران خود عزت و شخصیت بدهند، آیت فوق نزد خداوند هیچ گونه عزت و منزلتی ندارند، پس چگونه می

حوی،  مؤمن عزت را فقط از خداوند طلب کند.فرد بین برود و از بین مردم از تا این گونه افکار داند عزت را ویژه خداوند می

 ( 1210، ص2ق، ج1424

معتقدند که برخی و  در مباحث سیاسی استفاده نموده آیتاز این مانند سعید حوی  نتیجه روشن شد که برخی از مفسرین در

و انگلیس بجویند به کفار و بالاخص آمریکا  لایزالو واقعی را فقط از خداوند که عزّت حقیقی از کشورهای اسلامی به جای این

 کنند تا به زعم خود به واسطه آنان عزتمند، نیرومند و مقتدر باشندارتباط برقرار می

 گیرینتیجه

دارند که  های گوناگوندیدگاه{ عَلىَ الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاًوَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکاَفِرِینَ  ...} مفسرین و فقهاء در رابطه با آیت نفی سبیل

نفی حجت  قیامت، نفی حجت در دنیا، نفی جعل تشریع، نفی جعل تکوین، نفی حجت در) دسته کلی ها را به هفتتوان آنمی

 کرد.( تقسیم نفی جعل تشریع و تکوین و نفی حجت در دنیا و آخرتدر دنیا و  تنفی نصر در دنیا و آخرت،

درباره اصل عزت و شرف در تفسیر آیات سوره نساء و منافقون به اتفاق آراء معتقدند که عزت واقعی از آن خداوند کرام مفسرین 

بوده و عزت مسلمانان ناقص و عزت الهی کامل و عزت نبوی مطلق اسلام و سایر مسلمانان است؛ با این تفاوت که  متعال، پیامبر

 عمل به احکام شرعی و تداوم جهاد و مبارزات مسلحانه با کفار و سایر دشمنان اسلام است. در گرو

  نفاق شمرده است. هایاز علایم منافقین و نشانه عزت و شرف از کفار و دشمنان دین را جستجویدر آیات متعدد قرآن کریم 
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